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  چوقا؛ پوشاك سنتي بختياري

 1كورش احمدي آنزان

  چكيده

 اين بافته. پوشند ا بالاپوشي است كه مردان مانند شنلي بر روي پيراهن يا كت ميچوقا، قبا ي
و صنعت ارزشـمندي اسـت كـه بـه نـوعي هويـت ايـل         سنتي، هنر دست زنان بختياري است

تواند زمينه مناسـبي   بررسي پوشاك سنتي ايلات، اقوام و عشاير مي. گردد بختياري محسوب مي
از تنـوع   ي سـنتي هـا  هـا و بافتـه   زيـرا ايـن طـرح   . ومي ايجاد كندهاي خلاقانه ب را براي طراحي

بـرداري   توان از آنها علاوه بر پوشاك در صنايع ديگـر هـم بهـره    بسياري برخوردار هستند و مي
  .كرد

توانـد   رسـانه مـي  . باشد پذير نمي رواج پوشاك و پوشش بومي بدون نمايش در رسانه امكان
هاي خلاقانه و به روز شـده آن، افكـار عمـومي     فاده از طرحبا شناخت عميق از اين بافته و است

هـاي تلويزيـوني از ايـن مـدل يـا       استفاده هنروران در مجموعـه . جامعه را تحت تأثير قرار دهد
  .كند ها ترغيب مي  طراحي دكورها با اين بافته، جامعه را به طرف استفاده از اين مدل

  قا، قوم بختياريصنايع دستي، پوشاك، ريسندگي، چو :كليدواژه

                                                      
 koroshtarisha@yahoo.com                                                           ) نمايش(كارشناس هنرهاي دراماتيك . 1
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  مقدمه

محملي براي ميراث فرهنگي و هنري اين مرز و بوم است كـه ريشـه در    صنايع دستي ايران

صـنايع   .دارد ايرانـي و نيز قوه ابتكار و خلاقيت اسـتادكاران    اعتقادات مذهبي و باورهاي قومي

بـه  اج دارد قـوم بختيـاري رو  در ميـان  » چوقابـافي «و بـويژه  » بافندگي«دستي از جمله صنعت 

  . شود آنها محسوب مي اي كه جزو هويت قومي  گونه

هاي متنوع و متفاوتي است كه در بيشتر موارد مكمـل   اي از زيرساخت يك فرهنگ مجموعه

تأثير مذهب، باورهـا، علايـق و    بافت يا نوع پوشش يك قوم تحت  يك فرش دست. يكديگرند

زيرا آنچه بر لوح فرش . باشد برخوردار مي سلايق يك قوم است و از ماندگاري و دوام بيشتري

شود همانند آن چه از تخت جمشـيد يـا فـرش     ها ماندگار مي بندد براي قرن يا پوشاك نقش مي

پس طبيعي است كه به اين حـوزه از صـنايع دسـتي توجـه بيشـتر      . باقي مانده است» پازيريك«

ن ايـن ديـار اسـت و نشـانه     در واقع، پوشاك سنتي اقـوام و عشـاير، يادگـار گذشـتگا    . شود مي

يكـي  . انـد  هاي خود را متجلي كرده ها و نسل به نسل بافته هاي هنرمنداني است كه قرن سرپنجه

ي بالاپوش ـيـا   ايـن بافتـه قبـا   . باشد مي» چوغا«يا » چوقا«از پوشاك سنتي در ميان ايل بختياري، 

) 149: 1384عـالم،  عسـكري  ( .پوشـند  است كه مردان مانند شنلي بر روي پيراهن يا كـت مـي  

جـنس آن از  . رسـد  آن تا سر زانوها مي) قد(باشد و طول  مي شكل اين قبا راسته و بدون آستين

و سياه است كـه   سفيدشود و از اين رو، رنگ چوقا  پشم طبيعي گوسفند سياه و سفيد توليد مي

  ) 327: 1388رشادي، ا. (باشد مي با خطوط راه راه سياه از نيمه به پايين سفيد و از نيمه به بالا
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  مراحل توليد مواد اوليه چوقا

رفته و شـايد بـه ايـن جهـت      پشم گوسفند و موي بز از گذشته در صنعت بافندگي بكار مي

جهت ) 285: 1376فرشاد، . (پرورش گوسفند و بز در ايران از دوران نوسنگي آغاز گشته است

اين كار به طور معمول در اواخر بهـار و  . كنند چيني گوسفندان مي بافت چوقا ابتدا اقدام به پشم

از اين رو، در روز مورد نظر چوپانان گوسفندان را به مكاني كه در . شود اوايل تابستان انجام مي

بندند و بـا   در آنجا، پاهاي گوسفند را مي. برند شود، مي خوانده مي) kare( 1اصطلاح محلي كره

. كننـد  ت اقـدام بـه چيـدن پشـم گوسـفندان مـي      كه شبيه قيچي اس) ĉahre(ابزاري به نام چهره 

يا روي گوني يـا بـر روي   ) jâz(هايي به نام جاز  هاي چيده شده را شسته و روي درختچه پشم

پس از خشك شدن نوبت به مرحله تميز كـردن  . كنند تا خشك شوند هاي بزرگي پهن مي سنگ

بـراي ايـن منظـور    . رسـد  ها مي يعني پالايش پشم) keŝkandan(يا در اصطلاح محلي كشكندن 

بعـد از ايـن مرحلـه    . كننـد  ها را از هم جدا مي زنان و دختران به وسيله ابزاري به نام شانه، پشم

كردن ) gule(رسد و اين عمل در اصطلاح محلي گوله  ها مي نوبت به گلوله يا جمع كردن پشم

ع و به صـورت نـواري   ها را جم شود پشم شود؛ با يك چوب كه تير ناميده مي ها ناميده مي پشم

هـا   ها و نـخ  تر به دوك وصل شود و از اسراف پشم كنند تا هنگام ريسندگي آسان بندي مي دسته

) pare(سپس پشم را با استفاده از دوك نخ ريسي كه در اصـطلاح محلـي پـره    . جلوگيري شود

) xome(يا در اصطلاح محلـي خمـه   » خامه«نخ پشم ريسيده شده را . ريسند شود، مي ناميده مي

زنـاني كـه اليـاف چوقـا را     در گذشـته، اغلـب   . شـود  گويند كه براي بافت چوقـا تهيـه مـي    مي

                                                      
دون استفاده از شن و ماسه بچينند ها بر روي يكديگر ب گذاري با گذاشتن سنگ زميني به عنوان نشانه گرد  به ديواري كه بر. 1

  )2/923: 1378نجفي، . (تا آن محدوده را از تجاوز ديگران محفوظ بدارند
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سـوراخ كـوچكي در   آنگـاه   ،دشتنذاگ ، ناخن شصت دست چپشان را مدتي بلند ميريسيدند مي

و به شـكاف يـك دوك كوچـك     ندداد و پشم را از آن عبور مي ردندك ميايجاد خود ناخن بلند 

پشم در حد سوراخ ناخن از آن عبور كرده و با حركت دوراني دوك تبديل به  .دردنك متصل مي

   )151: 1366ديگار، ( .ديگرد نخ نازك و يكنواختي مي

، كركيـت      )malâr(، مـلار )tamdǎr(به طور معمول براي بافت چوقا از دار بافندگي يا تمدار 

»kal(r) kit «شود و شانه استفاده مي .  

  

  

  

  

  

  

  

  ت چوقامراحل باف

بافت چوقا بدون هيچ الگو، مدل، طرح يا نقشه كاري و تنها بر اساس ارث و حافظه ذهنـي  
اي و يك كيلو خامـه   براي بافت يك چوقاي متوسط، حدود يك كيلوگرم نخ پنبه. شود بافته مي
هاي سـاده بافـت، نـواري بـا      روي دستگاهابتدا ) 169: 1378اميراحمديان، . (رود بكار مي پشمي 
بافند كه اين نـوار از دو قسـمت مسـاوي و     متر مي 5/2متر و طول  سانتي 70تا 50حدود  عرض

در طول آن نوارهايي به عرض يك سانتي متـر بـا بافـت يـك رديـف      . شود متفاوت تشكيل مي
يابـد   شود و در يك قسمت همين بافت ساده كه راه راه است ادامه مي نازك نخ مشكي، جدا مي
) 211 -212: 1378آهنجيـده،  . (بافنـد  اي به رنگ مشكي مـي  نقش پله و در قسمت ديگر داراي
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پـس از اتمـام قطعـه آن را از وسـط در     . بافنـد  متر مـي  50/0متر در  5/2اي به طول  آنگاه قطعه
ايـن دو  . كننـد  متـر مـي   25/1و طول  50/0برند و تبديل به دو قطعه به عرض  جهت عرض مي

متـر بـه    25/1ند و مستطيلي به عرض يك متر و طول دوز قطعه را در جهت طولشان به هم مي
متر كنار برده آن، دو شـكاف   25/0در قسمت طول بالاي اين مستطيل، در حدود . آيد دست مي

سـپس پارچـه را در   . آورنـد  متر براي گذراندن بازوها به وجـود مـي   سانتي 20عمودي به طول 
گـردد و جلـو    ده روي پارچه بـر مـي  كنند به نحوي كه دو قسمت تا ش امتداد اين شكاف تا مي

دو . گذارنـد  هاي بريده شـده را تـو مـي    دوزند و لبه ها را مي روي شانه. دهد چوقا را تشكيل مي
. شـود  ها دوخته مـي  اي قرار دارد به زير بغل عدد بند كوتاه كه در انتهاي هر كدام از آنها منگوله

  )248: ديگار، پيشين. (تتوان آستر دوخت و جيبي هم در آن گذاش داخل آن را مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي فرهنگي چوقا حوزه

هـايي   پردازد باعث شده تـا نـام   اي كه به ساخت چوقا مي متفاوت بودن جنس، طايفه و تيره

قاضـياني،  . (گذاشته شود» كيارثي«يا » كيارسي«و » موري بفت«، »نخي«، »ليواسي«چون چوقاي 

ع چوقـا اسـت در شـهرهايي از قبيـل شوشـتر و      تـرين نـو   كه ارزان» نخي«چوقاي )  20: 1376
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از جـنس پارچـه   ) ĉerki(» چركي«چوقاي ) 155: 1346رخش خورشيد، . (شود دزفول تهيه مي

 1.گيـرد  شود و به دليل ارزان بـودن بيشـتر مـورد اسـتفاده قـرار مـي       اي و ضخيم دوخته مي پنبه

  ) 249: 1366ديگار، (

  هاي نمادين چوقا  ارزش

اي از شـناخت   بدون هيچ الگويي بر طرح چوقا عـلاوه بـر آنكـه نشـانه    نقش آفريني ذهني 

نمـاد يـا نماينـده از    ذهني زن ايلياتي يا كدبانوي خانه از محيط و فرهنگ خود است به عنـوان  

در واقع، نماد نشان يـا علامتـي   ) 2/1919: 1381عميد، . (اهميت شايان توجهي برخوردار است

معناي كلي نماد به معناي نشاني اسـت   در. رود ادي بكار مياست كه براي تجسم واقعيتي غير م

هـايي عينـي    توان گفت، نمادها جلـوه  از اين رو مي. قراردادي، نسبي و تابع شرايط طبيعي ويژه

 .گذارنـد  اند به نمايش مـي  هستند كه از معناهايي كه توسط همه يا اكثر افراد جامعه شناخته شده

هاي بصري در چوقـاي بختيـاري اشـاره     نمونه به برخي نشانه به عنوان) 80-82: 1356اديبي، (

  :شود مي

توان زبان نماد دانست كه توأم با سكوت انسان اظهار  نقش و رنگ را مي جلوه رنگ؛) الف

گويـد زاييـده ناخودآگـاهي بشـر و در خـدمت       شود و به عنوان هنر آن گونه كه فرويد مـي  مي

يرا رنگ متكي بر درك مستقيم و احساسات اسـت، از  ز. ها و تمايلات اوست آرزوها و خواسته

. رود ترين راه براي انتقال آرزوها، ترس، هراس و اميدواري انسان بـه شـمار مـي    اين رو، اصلي

                                                      
اين چوقا . وسيله چاپ راه اندازي كرده فردي به نام اميرسرقلي در مسجدسليمان كارگاه توليدي چوقا را ب 1384در سال . 1

هـاي چهارمحـال و بختيـاري، خوزسـتان،      ن منـاطق بختيـاري اسـتان   شود و مورد استقبال جوانـا  به صورت جليقه توليد مي
  .اصفهان، لرستان و ديگر مناطق قرار گرفته است
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شـود كـه بـار معنـايي هـر       در چوقا دو نماد رنگ سياه و سفيد ديده مي )107: 1380كهربايي، (

اسـت  ) فرشته نيـك (سپنتا مينو  نمادسفيد  رنگ: كدام در فرهنگ ايراني و بختياري چنين است

هاي سفيد بـه   دهد، اين پله روند و نشان از حركت به سمت بالا مي بالا مي سمت از پايين بهكه 

بـه  . باشـد  تواند به معني خـرد مقـدس    فرشته نيك در نمادشناسي مي. است» اوج آگاهي«معني 

رسـت را در زنـدگيش بكـار گيـرد     عبارتي هر كس سه اصل اساسي گفتار و كردار و انديشـه د 

پس اين اصل اساسـي يـا بـاور نياكـان بـه      . شود موجب نزديكيش به عالم معنوي و خداوند مي

شود تا مردم يادآور آن باشند كه مـرد   صورت آيين دائم با تكرار رنگ سفيد در چوقا تداعي مي

در . برسـد   وزي و شـادكامي ايلياتي بايد به راه راست وفادار بماند و با انجام اعمال نيك به پيـر 

 بـه خرد خبيث كـه  ) اهريمن(نماد انگره مينو سياه . شود بافته ميخطوط سياه  قرينه رنگ سفيد،

است و به معني كاهنده روح و عقـل و  » نشيب و سياهي«رود و نمادي از  زمين نشانه مي سمت

باعث شرير، زمينـي  كشاند و  انديشه است و اهرمن كه معادل شيطان است انسان را به منيت مي

و ديـدگاه  » شناسي نمـادين  هستي«گمان اين تفكر ناشي از  پس بي. شود بودن و هبوط انسان مي

كند و نه در عـرض و هميشـه بـا مردمـان      معنوي مردمان بختياري است كه در طول حركت مي

بايـد  از اين رو قسمت بيشتر چوقا به رنگ سفيد است تا نشان دهد انسان . اين ديار بوده است

هاي شيطاني، هواي نفساني و سياهي مقاومت كند و به ياري سفيدي كه  در مقابل قوا و وسوسه

. باشـد » سياهي و بـدي «بر » نور و پاكي«گيرد شاهد پيروزي  بيشترين قسمت چوقا را در بر مي

اين تضاد و دوگانگي، ريشه در هويت فرهنگ ايرانـي دارد كـه سـفيدي را    ) 94: 1386مددي، (

. انگاشـتند  دانستند و سياهي را مرگ، تنگي، بدبختي و غم مي آوري مي سعادتمندي و بختنماد 

شـود كـه نشـان از     از اين جهت در تمام چوقاي بختياري تنها اين دو رنـگ نمـادين بافتـه مـي    

  . اعتقادات ديني اين مردمان به جهان غير مادي است

ط عمودي و مخروطي روي شاعر بزرگ بختياري، عبدالعلي خسروي خطو جلوه خط؛) ب

در ايـن  . داند مي» چغازنبيل«را ملهم از معماري ) كه خطوطي عمودي و مخروطي هستند(چوقا 
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. است كه با چغازنبيـل شـوش ارتبـاط دارد   » چغا«هم خانواده » چوغا«باره چنين آمده است كه 

» چوقـا «در ) 93: 1386مـددي،  . (داننـد  هاي تخت جمشيد مي برخي نيز آن را برگرفته از كنگره

يت نها خط راست مظهر تعداد بي

تــوان  نقطـه اسـت كـه از آن مـي    

نهايت به جلو يا عقب حركت  بي

كــرد و خــط راســت معــرف    

نهــادي و عــدم انحــراف از  پــاك

: 1379كوپر، (كردار راست است 

ــعودي و  ) 131 ــت صــ و حالــ

ــه ســمت آســمان را   پيشــروي ب

توانـد   ايـن آسـمان مـي   . داراست

گاهي نيز زن بختياري ايل راه كوچندگي را . رار غيب يا نمادي از عرفان باشدنمادي از عالم اس

هاشور خورده بـه معنـي آن كـه فرزنـدان راهـيم و هميشـه، رحيـل          به صورت خطوط موازي

  ) 82: 1380عناصري، . (بندد ديارهاي دور دست هستيم در نظر گرفته و در چوقا نقش مي

  نقش چوقا در هويت بختياري

عنصر فرهنگي است و نمادي از نجابت، شرف، وقار، وفاداراي به قـوم و هويـت   چوقا يك 

بختيـاري شـناخته     شود و با شناخت آن، مجموعه فرهنگي غني هويت قومي محسوب مي قومي

يك تخته چوقـاي  » خان ليواسي«سال پيش يكي از خوانين لر  100حدود اند كه  آورده. شود مي

ام سالار شجاع كه ايلخان چهارلنگ و از خوانين محمد صـالح و  ليواسي را به خان بختياري به ن

: 1368كريمـي،  (. كنـد  پسر عموي عليمردان خان چهارلنگ بوده است به رسم هديه تقديم مـي 



 37 � چوقا؛ پوشاك سنتي بختياري

هـا بعـد    آن خان نيز از اين نوع چوقا خوشش آمده بود، ابتدا دستور داد كلانتـران طايفـه  ) 165

فاده از آن مفتخر شوند و بعد از گذشـت چنـد سـال،    سفيدان به داشتن و است كدخدايان و ريش

: 1378اميراحمـديان،  . (استفاده از اين نوع بالاپوش در بين مردان قوم مورد استقبال قرار گرفت

مناطق براي اداي احترام، لباس چوقا را بـه عنـوان هديـه     اين در واقع مردم يا خوانين در) 167

وقا را نماد وابستگي ايلياتي به قوم خود دانست چرا توان چ  به اين جهت مي. كردند پيشكش مي

كردنـد و   كه افراد ايلياتي با پوشيدن آن ميان خود يـك نظـام ارتبـاطي فرهنگـي را برقـرار مـي      

ها و دريافت معاني و مفاهيم آنها در هـر قـوم مسـتلزم درك رفتارهـاي      رمزگشايي از اين نشانه

باشـد ماننـد ايـن كـه      هاي باوري آن قوم مي اماجتماعي و فرهنگي مردم آن گروه و شناخت نظ

از اين جهـت  . دادند مردمان بختياري با پوشيدن چوقا وابستگي خود را به رهبران قوم نشان مي

  ) 103: 1375اسدي گندماني، . (رود هاي يكساني به كار مي ها و طرح در همه چوقاها نقش

اتي با ايـن تفكـر خـود را همچـون     زيرا مرد ايلي. چوقا نماد و هويت مردمان بختياري است

جنگجويي در خدمت خوانين و پاسداري از ايـل و حرمـت آنـان و وفـاداري بـه قـوم نمايـان        

اي در نگهداشـت هويـت قـومي، فرهنگـي و      ها نقش مهم و برجسـته  ساخت كه اين ارزش مي

  . كند ها ايفا مي استمرار و تداوم آن در بين نسل

  وم بختياريها و مناسك ق جلوه چوقا در آيين

هاي فولكلور، تكرارپذيري و قابليـت انتقـال آن بـه     همان طور كه گفته شد، يكي از ويژگي

اي از رفتارهـا، گفتارهـا،    را مجموعه قومي توان فولكلور هر  از اين رو مي. هاي آينده است نسل

كـان خـود   ، آنها را از گذشتگان و نياقومرسوم و عاداتي دانست كه افراد آن  ها، آداب و پوشش

هـاي   اند؛ عاداتي كه شايد از ابتداي بشريت آغاز شـده يـا لااقـل، مربـوط بـه دوره      به ارث برده

. و معنوي يـك ملـت دانسـت     توان فولكلور را ميراث قومي تر مي به عبارت كلي. استباستاني 
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و آداب  بـه كـار بـردن چوقـا در     ،قـوم بختيـاري  ترين دلايل غناي گنجينه فولكلور  مهميكي از 

 ،رسم است زماني كه فردي از دنيا بـرود بختياري  قومدر  .است آييني چون ازدواج و عزا رسوم

اي صـاحب عـزا را    لحظه افراد شود و ايل يكپارچه غرق غم و ماتم ميدر غم از دست دادن او 

زماني كه بزرگ ايل  و كنند از تن بيرون مي چوقامردان بختياري به حرمت متوفي . كنند رها نمي

يا يكي از سرشناسـان   كلانتر يا

كه بـه   ايل بميرد مراسم خاصي

ــل   ــين كت ــروف ) kotal(آي مع

هـاي   چشـم  كننـد؛  است برپا مي

زيـن و   كشند، اسب را سرمه مي

 يبرگ اسب را با پارچـه سـياه  

ن اسـب  پوشانند و بـر گـرد   مي

هاي رنگين كه يـك سـر    پارچه

كـه   را اي پارچـه آنگـاه  بندند،  دهنه مي آن بر زين و سر ديگرش روي پيشاني اسب است به بند

اسب را در حـالي   و دندبن و تفنگ متوفي روي اسب مي چوقا شود به همراه ناميده مييال پوش 

اي را نگـه داشـته بـه دور     و فردي ديگر روبـروي اسـب آينـه    است فرديكه دهنه آن به دست 

  . چرخانند معروف است مي) گاه معاف(گه  اي كه در اصطلاح محلي به نام مافه محوطه

ر كنند كه بيشترين جلـوه آن د  در آيين ازدواج هم مردان بختياري اقدام به پوشيدن چوقا مي

در اجراي مراسم عروسي حركات رقـص بـا لبـاس    . نمايان است» رقص دستمال«هنگام برپايي 

  . آورد را به وجد مي اي هاي رنگين زنان در جاي خود ديدني است و هر بيننده مردان و لباس

  چوقا در ادبيات شفاهي

اي  ونـه ها و احساسات آنهـا اسـت كـه بـه گ     ترين انديشه ادبيات قوم بختياري دستاورد كهن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%82%D8%A7
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هـا و   دلنشين، به دست شيفتگان اين قوم رسيده، به دل آنها راه يافته، سـينه بـه سـينه بـه نسـل     

نشاند و گاه به  هايي شده كه گاه غم و اندوهي بر دل مي مايه قصه روزگاران بعد واگذار و دست

ا اسـت  اين نوع ادبيات، حاصل درك افراد از زندگي و رخدادهاي آنه. انجامد شادي و نشاط مي

بهايي كه براي ما نهادنـد،   بينيم با ميراث گران كه منبع الهام بخشي براي ديگر مردمان است و مي

هـايي از آن در ادبيـات شـفاهي اشـاره      به نمونه. گذار ادبيات و هنرهاي زيبا شوند توانستند پايه

  : شود مي

يعنـي  » دي ني خُـم  چوقا بعد بارون« شود جلوه چوقا در اين مثل رايج بختياري ديده مي -

هنگام نيازي ندارم يـا قبـا    به معني آن است كه، يعني به لطف بي. خواهم چوقا پس از باران نمي

بعد از عيد براي گل منار خوب است و بعد از اين، لطف تو با ما به چه مانـد؟ دانـي نوشـدارو    

  )292: 1381قنبري عديوي، . (كه پس از مرگ به سهراب دهند

يعني گاه گريه يا زمـاني  ) gâgerev(سوگ كه در قوم بختياري به گاگريو  اشعار غمناك و -

انگيز و بـا فـرو ريخـتن اشـك      گر اين نوع اشعار با آوايي حزن زمزمه. براي گريه معروف است

  :خوانند اين اشعار را زنان بافنده قوم بختياري مي. كند روي بافته خود احساس خود را بيان مي

 bekanen tamdâr besuzin ĉaruĉu        چروچو                      بكنين تمدار، بسوزين 

  هاي آن را بسوزانيد دار تمدار را از جا بكنيد و چوب

  dadu ĉuqhâ bafum veset duse ru             وست دوسه رو                 ددو چوقا بفم

  تاده استزيرا خواهر چوقا باف من دو سه روز است كه در بستر بيماري اف

  bekanen tamdâr besuzin mehâne               هانه                وزين مهبكنين تمدار، بس

  هاي دار را بسوزانيد دار تمدار را از جا بكنيد و ميخ

  dadu ĉuqhâ bafum vande hâle                   )          حالت(ونده حاله  ددو چوقا بفم

  ند روزي است كه حال خوشي نداردزيرا خواهر چوقاباف من چ
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يابد و ادبيات  انگيز همچنان با سوز و گداز و توصيف زندگي روزمره ادامه مي اين اشعار غم

  . گذارد اي از زيست فرهنگي مردمان آن ديار را به نمايش مي غني

دي بـلال نـوعي شـعر تغزلـي     . خواننـد  را مـي » دي بلال«گاهي نيز زنان اشعار شادي چون 

شـود كـه    ر اين اشعار وفا، عشق، صميميت و بهترين حالات عاشق و معشوق ديده مـي د. است

  :خوانند براي نمونه مي. زند صداقت و پاكي در پاي بافته چوقا در اين اشعار موج مي

  بسم االله الرحمن الرحيم اسم اعظم خدا

  اي بافنده چوقا و هر بافته ديگر براي شروع كار بافتن 

  محمد يا االله گل تمدارس نويسي يا

  براي شروع گل استفاده كن) ص(از اسم بزرگ خدا و حضرت محمد

  ĉuqâ var kore ĉany tamise                        ي تميسه                   چوقا ور كره چن

  چوقايي كه پسر به تن دارد چقدر تميز و مرتب است

 baftes by mâhnesâ dastas nadise            دستس نديسه                 نسا  بفتس بي ماه

  بي بي مانه سا اين چوقا را بافته و دست هنرمندش اين زيبايي را ايجاد كرده است

  sâlâria ĉany bulanda ĉuqâ                           ه چني بلنده                  چوقا سالاري

  چوقا مرغوب و چقدر بلند است

  kor eŝâre ekone yâres ixanda                ه                    ايخند اشاره ايكنه يارس كر

  خندد مي» معشوق«كند و يارش  پسر اشاره مي

  uqâ mâl bafe na ŝâl o davâlečna be          فه نه شال و دواله           نه به چوقا مال ب
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  1ستنه به چوقايي كه در خانواده بافته شده و نه به شال و كمربند ا

شود و شـنونده را غـرق در    هاي مادي و معنوي ايل تصوير مي در اين اشعار نيز تمام زيبايي

  .كند شعف و شادي مي

  :شود نيز ديده مي) ع(اين واژه در اشعار ويژه وصف ائمه
      

  اي افَتـــو و مـــه، بـــه زيـــر چوقـــات    
  

ــد اي پـــــاك   ــا محمـــ ــرين پيـــ   )ص(تـــ
  

  اي كسي كه آفتاب و ماه زير عبايت پنهانند
  

ــان      ــرد جه ــرين ابرم ــاك ت ــد اي پ   اي محم
  

ــبت    ــاي اسـ ــاك پـ ــه خـ ــته بـ   اي وسـ
  

ــد    ــدا محمـــ ــر، كخـــ ــان و لـــ   )ص(خـــ
  

ــي   ــبت مـ ــاي اسـ ــاك پـ ــه خـ ــد بـ   افتنـ
  

  بزرگ و كدخداي قوم لر چون تو سرور و خاني  
  

  )1389ريسي، شهركرد، ( 

هـايي چـون ابـزار جنگـي بسـتن، ديـد و بازديـد از         تـوان نشـانه   گاهي در برخي اشعار مي

  :يشاوندان را مشاهده كردخو

 ye lory kuhne lory duŝ mene mâl xumun       كهنه لري دوش منه مال خمون  يه لري

  يك لر بزرگ بختياري ديشب ميان ايل خودمان

  torkesty ke byyâhe beare sy mâle gugun      كه بي ياهه بره سي مال گگون  تركستي 

  ر بزندرفت كه به ايل برادرش س قدم زنان مي

  dam ŝolâr ze reŝtan velivâsi be vars    ليواسي به ورس              دم شولار ز رشتن و

  روي شلوارش چوقاي ليواسي كه از پشم بافته شده بود قرار داشت

                                                      
  .گذاشته است نويسنده اين اشعار را بوكان خيري اوروند از لالي خوزستان در اختيار. 1
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  )فلاخن(به زيرس بكدس بيد كهوون  يه قباه شره

ye qabâ ŝere be zires bekades bid kehon 

  )63: 1388افسربختياري، (. لاخن و ابزار جنگ بسته بوددر زير چوقايش به كمرش ف

ها كه بازتاب عشق به وطن و آمـادگي بـراي دفـاع در برابـر      در بخشي از ترانه» چوقا«واژه 

  :دشمنان است هم وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 baxtiyâry zâdiom ĉuqây mory be varom      ي زاديم چوقاي موري به وروم    بختيار

  قوم بختياري هستم كه چوقاي موري باف به تن دارم من پسري از

  گربوه روز تفاق مرجون ايدم سي كشورم 

garboveh roz tefâq morjon eydum sy keŝvarom 

  كنم اگر دشمن قصد تجاوز به كشور را داشته باشد من جانم را هم فداي كشورم مي
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  گيري نتيجه

كند تا در فرايند رشـد   خود استفاده مي  قيتدر چوقابافي زن بختياري از تمام استعداد و خلا

واقـع، چوقابـافي يكـي از     در. اقتصادي خانواده خود با مرد خانه سهيم، شريك و همكار گردد

و به طـور   ، ادبيات شفاهيها، مراسم هاي حضور زن بختياري است؛ حضوري كه در آيين جلوه

  .كلي زندگي روزمره جريان دارد

 ــ  ان عشـاير و ايــلات عـلاوه بــر ايجـاد اشــتغال ســودمند،    صـنعت و هنــر ريسـندگي در مي

  . خوداتكايي و درآمد اقتصادي جايگاه ويژه و كاركردهاي مختلفي دارد

توانـد بـا    هنر ريسندگي و بويژه چوقابافي كه به جاي مانده از گذشتگان اسـت امـروزه مـي   

تواننـد بـا توليـد     هنرمندان عرصـه پوشـاك مـي   . حمايت لازم از انزوا خارج شده و توسعه يابد

هاي بومي، زيبا و متناسب با سليقه مشتريان، گره پيچيـده پوشـاك بـومي را بـاز كننـد،       فرآورده

تواند زمينه توجه جامعه به اين صـنعت را   هاي جمعي بويژه تلويزيون نيز مي ضمن آن كه رسانه

مسـتندي از چوقـا   تـوان   براي انجام اين كار مـي . ها و روزآمدي آن را نشان دهند ايجاد و جلوه

هاي مختلـف اسـتفاده    هاي پربيننده از چوقا به شكل اي براي دكور برنامه تهيه كرد، يا تهيه كننده

هـايي بـا    هـاي مـدرن از مبـل     ادن خانـه توان براي نشـان د  هاي خانوادگي نيز مي در سريال. كند

  . هاي چوقا استفاده كرد طرح
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